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 دو جريان متقابل  ،فهيو ابوحن يبخار

 

 ميانجيمحمود احمدي           

 چكيده

بري  ملرلمانان الار     ،آن حضرر  دينيِو سياسي و مرجعيت علمي  در جانشينيِ ،اکرمپيامبر  پس از رحلتِ

معررو   علري شريع  ند و بر  لاود دانلر دينيِو علمي  سياسي،مرجع را  پيامبر بيتِاي فقط اهلعده اف اد.

در نقطر   ،«اهل حديث»جريان پيشواي  ،بخاريو « اهل الرأي و القياس»نماد جريان ، ابوحنيف در اي  ميان، ند. شد

ت کر  اثبا  اي  مطلب اسر و در صددِاس   با ابوحنيف  برلا ، ب  مخالفتِصحيحبخاري در ک اب  .مقابل هم قرار دارند

در نوش ار حاضر، ديدگاه بخاري و مشايخ اهرل حرديث دربرار   است. پيامبر اس مروايا    ِآراي ابوحنيف ، لا 

 گيرد.ابوحنيف ، مورد تحليل قرار مي

  .حديثاهل  ،قياسي و رأاهل  ،بخاري ،ابوحنيف  :هاهواژكليد

 قدمهم

در بري  ملرلمانان  ،هراي دينريو اسر نبا  گاارهتفلير  ،، در فهم، درکگرامي اس م پيامبر پس از رحلتِ

با توج  ب  نر   ،جمعي از مللمانان بر وسعت و عمق اي  الا  فا  افاوده شد. ،الا    ب  وجود آمد و ب  مرور

را مرجع علمي و  پيامبر بيتِاهل آن حضر ، فقط عمليِ و سير  ي از قرآن و سخنان پيامبرو ظهور آيات

اهل الررأي و »ک  ب  نيا اي عده ند.و فرزندان آن حضر  معرو  شد يعل شيع ب   سياسي لاود شنالا ند و

اهرل »جريران  مقابل اي  تفکر و مرنه،،ند. نقط  شدابوحنيف  پيروِ  ند،وشميدر مباحث فقهي شنالا    «القياس

 و بر  رو  داًشديرهبران جريان اهل حديث،  .داننداي  جريان مي يکي از نمادهايرا است ک  بخاري  «حديث

ابرراهيم بر   ،محمد ب  حبان ،سفيان ب  عيين  ،اوزاعي ،سفيان ثوري؛ افردي مانند: حنيف  ان قاد داش ندابومنه، 
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مالك بر  و  داودابياب  ،عدياب  ،نضر ب  شميل ،نلائي ،يحيي ب  معي  ،المبارکاب  ،احمد ب  حنبل ،طهمان

 .انس

اي   کنند؛مي اقدام صحيح بخاريمراسم لا م  ب  برگااريِ در ايران، مذهب حنفي انپيروبعضي  ،حاضر در عصرِ

مع قد ب   داند ک  حنفيِ، ميها و رو  اس نبا  و اج هاد ابوحنيف  آشنا باشدر حالي است ک  اگر کلي با انديش د

  .پيرو بخاري و رو  اس نبا  او گردد توانداصول و رو  اس نبا  ابوحنيف ، نمي

بر   سرسسو  قرار داده مورد تحليلرا  ،ابوحنيف  دربار حديث مشايخ اهل  و ديدگاه بخاريخلت حاضر، ننوش ار 

 .پردازدمي ،انعکاس ياف   است صحيح بخاريک  در ک اب  ،هاي ابوحنيف نقد ديدگاه

 فهيث و ابوحنيحداهل 

را برا  يمل مر   و مبارز و مع ال  برلااس  يرأاس و يق اهل يِان فکريب  تقابل با جر ،ثيحد اهل يِان فکريجر

يراس در فقر  القو  ياهل الرأ ک  امامِ ،ف يابوحن ث دربار يحدرگان اهل باسخنان    تفکر داش   است.يروان ايپ

 .اي  واقعيت است گرِبيان ،شودشنالا   مي

 يثوران يسف. 1

  :ديگويم يالفاار کند:ينقل ماز نعيم ب  حماد  ،ريصغخ اليتاردر ک اب  يبخار

 يقض الاس م عرو  عرو ، ما ولد فينالحمدلله، کان »گفت:  يورثان يسف ،ف  داده شديرحلت ابوحن لابرِ يوق 

 1«من . شامالاس م أ

  :گويدابراهيم الفااري مي دهد ک نيا چني  گاار  مي تاريخ بغداددر بغدادي لاطيب 

الحمردلله االرذي اراا الملرلمي  »ت: ناد سفيان ثوري بودم ک  لابر رحلت ابوحنيف  داده شد. سفيان ثوري گف

 2«من  لقد کان ينقض عري الاس م عرو  عرو ، ما ولد في الاس م مولود أشام علي الاس م من .

 دهد:چني  گاار  مي ن قاءالاعبدالبر در ک اب چني  اب هم

الله محمرد بر  اسرماعيل ، ابوعبداندعلي  ابوحنيف  سخ  گف   و او را مورد طع  و جرا قرار دادهاز کلاني ک  

نعيم ب  حماّد از يحيي ب  سعيد و معاذ ب  معاذ نقرل گويد: مي الضعفاء و الم روکي در ک اب است ک  بخاري 

                                                 
 .16، ص7ج ،حلي  الاولي؛ 1941و  1940، ا98، ص2ج ،ال اريخ الاوسط. 1
 .96، ص3جو  875، ص2ج، يخالمعرف  و ال ار؛ 419ر418ا، 399، ص13ج، تاريخ بغداد .2
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 1«توب  کرده است. ،ابوحنيف  دو بار از کفر» :گفتکند ک  سفيان ثوري ميمي

 . اوزاعي2

 :کندسلم  ب  کلثوم نقل مي

الحمدلله الذي امات  کران يرنقض عرري الاسر م »گفت:  ،  اوزاعي داده شدزماني ک  لابر رحلت ابوحنيف  ب 

 2«عرو  عرو .

  . سفيان بن عيينه3

  :کندنعيم ب  حماد از الفرازي نقل مي

 الله کان يهدم الاس م عرو  عررو  و مرا لعن »گفت:  سفيان ب  عيني  ،زماني ک  لابر رحلت ابوحنيف  داده شد

 3«شرّ من .ولد في الاس م مولود ا

 محمد بن حبان  .4

 د:لوينمي المجروحي  م  المحدثي در ک اب محمد ب  حبان 

مورد از  120حديث نقل کرده است ک  در  130او نبود و  ، حرف الورع بود و حديثمرد جدلي و ظاهر ،ابوحنيف 

ک  توج  داش   باشد. اي ها را عوض کرده است، بدون يا م   آنو ها دست برده يا در سند آن ها لاطا کردهآن

، ديگررسوي از  ک  اح جاج ب  احاديث او ترک شود؛به ر آن است  ،پس وق ي لاطاي او در حديث بيش ر است

جرايا  ،کرد و کلي ک  بر  بردعت دعرو  کنردچون او ب  ارجاء دعو  مي اح جاج کرد، توانب  اقوال او نمي

 4د.نيلت ب  سخنان او اح جاج شو

 گويد: ياو در جاي ديگر م

 5«.اول م  قال القرآن مخلوق ابوحنيف »گفت: کند ک  ميمالك از ابويوسف نقل ميحل  ب  ابي

 . ابراهيم بن طهمان5

                                                 
 .149ص، الان قاء في فضائل الث ث  الائم  الفقها .1
 .149ص، الان قاء في فضائل الث ث  الائم  الفقهاء. 2
 .149، ص1جالان فاء،  ؛976، ص3جالطيوريا ،  .3
 .65ر64، ص3ج، المجروحي  .4
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از  ،چر  از قرول مر ب  طهمان از عراق برايم نوشرت: هرابراهيم » :گويدنيشابوري ميمبشر ب  عبدالله ب  رزم 

 1«محو کنيد. ،ابوحنيف  نقل کرديد

 حنبل. احمد بن 6

 ،دو را از آن روايتِ :گفت حنيف  و ابويوسف پرسيدم.بوروايت از ا از احمد ب  حنبل دربار »: گويدزياد ب  ايوب مي

 2«بينم.روا نمي

 احمد ب  حنبل:

حدثنا ملرکي  قرال قال يجد شيئاً يح ، ب  الّا بالجلد حدثني ابي ل يايد ب  زريع: ذاک ابوحنيف  لمقال ابي قا

 3عاب  ب . حنيف  شيئاً انمايلمع الاوزاعي م  ابياعي قال سئل ابوحنيف  قال ابي لمزحدثنا الاو

عبدالله ب  احمد ب  حنبل مي گويد  پدرم احمد  مي گفت : يايد ب  زريع مي گفت ابو حنيف  غير از گف ار جلد 

 ب  ايوب ) فرد ضعيفي در حديث است( چيا ديگري پيدا نکرد ک  ب  آن اح جاا کند .

در باره ابرو حنيفر  پرسريدند . پردرم گفرت  اوزاعري از  و همچني  پدرم از ملکي  نقل مي کند ک  از اوزاعي

 ابوحنيف  تحمل حديث نکرد بلک  ب  ابوحنيف  عيب مي گرفت .

 المبارک. ابن6

 ؛ 4«کان ابوحنيف  في الحديث ي يماً»: المبارک مع قد استاب 

 5«.ابوحنيف  را ترک کرد ،مر المبارک در آلار عاب »: از ابراهيم ب  شمّاس نقل شده است

 يحيي بن معين .7

 گويد: يحيي ب  معي  مي

 ؛6لايک ب حديث  و قال مر  الاري هو انبل م  ان يکذب

 . نسائي8
                                                 

 .71همان، ص .1
 .71ص، همان .2
 .164، ص3ج، الملل و معرف  الرجال .3
 .71، ص3ج، المجروحي . 4
 . همان.5
 .100، ص1ج،  (ي)نلائ الضفعاء و الم روکون؛ 163، ص3ج، (جوزياب ) الضفعاء و الم روکون. 6
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 نلائي مع قد است: 

 ؛1الغلط و الخطاء علي قلّ  رواي   ليس بقوي في الحديث و هو کثير

 نضر بن شميل. 9

 2 «هو م روک الحديث.»مع قد است: ار  ابوحنيف  درب نضر ب  شميل

 عدي. ابن10

 گويد:عدي دربار  ابوحنيف  مياب 

 ؛3عامّ  ما يروي  غلط و تصحيف و زيادا  و ل  احاديث صالح  و ليس م  اهل الحديث

 داودابي. ابن11

 نويلد:داود ميابياب 

ام البصر  ايوب اللخ ياني و قد تلکرم فير  و امرام الکوفر  حنيف  اجماع م  العلماء لان اميقول الوقيع  في ابي

الثوري و قد تکلم في  و امام الحجاز مالك و قد تکلم في  و امام مصر الليث ب  سعد و قرد تکلرم فير  و امرام 

 الوقيع  في  اجماع مر  العلمراء الشام الاوزاعي و قد تکلم في  و امام لاراسان عبدالعايا مبارک و قد تکلمّ في  و

 ؛4في جميع الآفاق

 . اكثريت اهل حديث12

 گويد:عبدالبر مياب 

کثيراً م  الابار العردول، لانر  کران يرذهب الري  لردهحنيف  ل الحديث اس جازوا الطع  علي ابيو کثير م  اه

عرضها علي ما اجمع علي  م  الاحاديث و معاني القرآن فما شذّع  ذلك ردّه و سمّاها شاذاً و کران مرع ذلرك 

ل. الطاعا  م  الص   و غيرها لاتلمي ايماناً و کل م  قال م  اهل اللن : الايمان قول و عمل ينکررون يقو

                                                 
 .163، ص3ج، (جوزياب ) الضفعاء و الم روکون. 1
 .163ص، همان .2
 .همان .3
 .5، ص7ج، الکامل في ضعفاء الرجال .4
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 ؛1قول  و يبدعون  بذلك و کان مع ذلك محلوداً لفهم  و فطن  

 . مالک بن انس13

 نويلد:مي الرجال العلل و معرف  ک اببل در احمد ب  حن

 ابوحنيف  ببلدکم قلت نعم قال مرا ينبغريقال لي مالك ب  انس ايذکر حدثني ابومعمر ع  الوليد ب  مللم قال 

 ؛2لبلدکم ان يلک 

 . ابونعيم اصفهاني14

 از ابونعيم اصفهاني نقل شده است: 

النعمان ب  ثابت ابوحنيف  ما  ببغداد سن  لاملي  و مائ  قال بخلق القرآن و اس  يب م  ک مر  الرردي غيرر 

 ؛3مر  کثير الخطا و الاوهام

 با ابوحنيفه تِمخالف بخاري واساتيد 

 گرف   است، عبارتند از:ر يتأثها جمعي از اساتيد بخاري ک  سياست ضد ابوحنيف  داش ند و بخاري از آن

 شيبه. ابوبكر بن ابي1

بخاري و از اقران  ، از مشايخق(235 )م.عبدالله ب  محمد ب  شيب  ابراهيم ب  عثمان ب  لاواس ي العبلي الکوفي 

 سويني است ک  از او از جمل  محدثا مديني و يحيي ب  معي  است.مد ب  حنبل، اسحاق ب  راهوي ، علي ب  اح

در ک راب  شريب ابوبکر ب  ابياحاديث مورد نظر م وکل را بخوانند.  ،م وکل عباسي مشخ  شدند تا براي مردم

)هذا ما لاالف ب  أبوحنيف  حنيف  د علي ابيک اب الر»بابي دارد ب  نام  ثارلاحاديث و الآالمصنف في ا حديثي لاود

 4«.الله صلى الله علي  و سلم(الأثر الذي جاء ع  رسول

  نعيم بن حمّاد. 2

 گويرد:مي عدي در توصيف اواست. اب  از مشايخ بخاري ق(،228 )م. نعيم ب  حمّاد ب  معاوي  ب  حارث مروزي

                                                 
 .149، ص1ج ،الان قاء .1
 .164، ص3ج ،العلل و معرف  الرجال. 2
 .154، صک اب الضعفاء. 3
 .125، ص11، جسير اع م النب ء. 4
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 ؛1«الحديث في تقوي  اللن  و الحکايا  في ثلب ابوحنيف و ان  کان يضع  فس الي روايات و لکن  لاترک  الن»

حلر  را حنيف  نوشت و آراي محمد بر  ک ابي در ردّ بر ابو ،حمّاد الفارضنعيم ب  »گويد: عباس ب  مصعب مي

 2«.ک اب در ردّ جهمي  نوشت سيادهکرد و نقض مي

 عبدالله بن الزبير الحميدي. 3

کند و را با حديث او شروع مي صحيحيخ بخاري است و بخاري ک اب از مشا ق(،219 )م. حميديعبدالله ب  زبير 

 3.بردنام مي« ان  امام في الحديث»از او ب  

 : مع قد است اصحاب الرأي حميدي دربار عبدالله ب  زبير 

 ؛4احب الي م  ان اغاو عدتهم م  الاتراک اللهوالله لان أغاو هولاء الذي  يردون حديث رسول

 د:کننقل ميمحمد ب  منصور الجوّار  از نحبااب 

قرال بعرض »گفرت: لاوانرد و ميرا بر مردم مي حنيف الردّ علي ابيلحرام ديدم ک  ک اب احميدي را در ملجد

الحرام ارم از اي  ک  اسم او را در ملجداکراه د»گفت:  کني؟: چرا ب  نامِ او اشاره نميب  او گف م «الناس کذباً.

 5«.ببرم

کند، چراک  بخاري در نقل و رازگشايي مي الصحيحميدي، از نوع برلاورد بخاري با آراي ابوحنيف  در حال بيرِاي  تع

  کند.تعبير مي« قال بعض الناس»از او ب   ،ابوحنيف  نقد آراي

 کند: از الحميدي چني  نقل مي المعرف  و ال اريخيعقوب ب  سفيان در ک اب 

: شرنيدم مرردي از ابوحنيفر  در ملرجدالحرام کنردالخطاب از پدر  نقل ميحما  ب  الحارث مولي عمر ب  

 .هل يتو مؤم  حقيقي  :گفت دانم اي  همان است يا ن ؟!اما نميدهم کعب  حق است، م  شهاد  مي :دسيرپ

داند اي  هماني است کر  قبرر  در مدينر  اما نمي دهد،ميشهاد   مردي ک  بر نبو  محمد و در حقّ

هر کرس چنري  اع قرادي داشر   گويد: ابوبکر الحميدي مي . ابوحنيف  گفت: او مؤم  است.دسيرپ ، ن است يا

                                                 
 .608، ص10ج ،سير اع م النب ء ؛16، ص7ج ،الکامل في ضعفاء الرجال. 1
 .70، ص29ج، تهذيب الکمال ؛559، ص10ج سير اع م النب ء، .2
 .339، ص2ج، ال اريخ الصغير ؛96، ص5ج، )بخاري( ال اريخ الکبير. 3
 .167، ص10ج، سير اع م النب ء .4
 .70، ص3ج، المجروحي . 5
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 1.کافر است باشد،

 ر مک ، عبارتند از:در مد  اقامت ددر انديش  و رو  اج هاديِ بخاري  رگذارمشايخ اث

 ؛ 2ر المقرئي: عبدالله ب  يايد الاهوازي الاصل و از بارگان مشايخ بخاري

  ؛3ب  يحيي ر لا د

 ؛4ر حلان ب  حلان البصري

  ؛5ر احمد ب  محمد الارقي

  6.الحميديعبدالله ب  الابير ر 

 بخاري مذهب فقهيِ

و صرديق  طبقرا  الشرافعي سربکي در ؛ لذا شافعي م مايل شد ب  مذهب فقهيِ ،نظر غالب اي  است ک  بخاري

 8.کندييد ميحجر نيا اي  قول را تأاب  7.اندردهمذهب شمبخاري را از علماي شافعي ،ابجد العلومحل  لاان در 

 كلاميِ بخاري مذهب 

ن ک م الهي و ن ب  قديم بودعام ، تضاد بي  قائ  ر فضاي فکريِمهن، ک مي در عصر بخاري د كلام خدا:. 1

ي  ملرئل ، اع قاد او در مورد ا بار دراما  خاري در سلك اهل حديث بود،ب آن بود. قرآن و مخلوق و حادث بودنِ

کر  قررآن، بخاري قائل برود بر  اي »گويد: مي است. ذهبي در منابع تاريخي و تراجم آمدههاي م فاوتي گاار 

اي  همان رأي حلي  الکرابيلي است کر   9«.همانا الفاظ ما ب  قرآن مخلوق استمخلوق است و الله و غيرک م

                                                 
 .787، ص2، جالمعرف  و ال اريخ. 1
 .167، ص10ج، سير اع م النب ء .2
 .165ص . همان،3
 .297، ص2ج، تهذيب ال هذيب ؛478، ص1ج، مياان الاع دال .4
 همان. .5
 . همان.6
 .59ص (،ندوي) اريالامام البخ. 7
 .423، ص1ج، ف ح الباري .8
 .100، ص13، جسير اع م النب ء. 9
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گرويم تلفر  مخلوقي است و هر کس گمان کند م  مي مخلوق است و افعال ماو غيرالله ک م ،قرآن»گفت: مي

  1«.گويم افعال ما مخلوق استکذاب است، بلک  مي ،م  ب  قرآن مخلوق است

قول لفظي  )کلاني ک  قائل ب  حادث بودن الفاظ قرآن بودنرد( را اظهرار  ،بخاري»گويد: مينيا محمد ب  يحيي 

 2«.ند، از جهمي  بدترم  ها نادکرد و آنمي

  مکان، دلالرت دارنرد. در اتصا  لاداوند ب ربک   آمدهرواياتي  بخاري صحيح در :توصيف خداوند به مكان .2

 گردد:هايي از اي  روايا  اشاره ميادام  ب  نمون 

تَعَرالَى  ا تَبَرارَکَ وَيَنْاِلُ رَبُّنَ» :قَالَ رسلم  صلى الله علي  و رأَنَّ رَسُولَ اللَّ ِ  ررضى الله عن   رعَ ْ أَبِى هُرَيْرَ َ الف( 

مَر ْ يَلرْأَلُنِى فَأُعْطِيَر ُ مَر ْ کُلَّ لَيْلَ ٍ إِلَى اللَّمَاءِ الدُّنْيَا حِي َ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآلاِرُ يَقُولُ مَ ْ يَدْعُونِى فَأَسْ َجِيبَ لَ ُ 

 3«.يَلْ َغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَ ُ

قِبْلَ ِ الْمَلْجِدِ نُخَامَر ً،  يُصَلِّى رَأَى فِى رسلم  صلى الله علي  و رقَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ  ر رضى الله عن  رع ْ عَبْدِ اللَّ ِ ب( 

وجَْهِر ِ فِرى  ، فَ َ يَ َنَخَّمَ َّ حِيَالَوَجْهِ ِإِنَّ أَحَدکَُمْ إِذَا کَانَ فِى الصَّ َ ِ فَإِنَّ اللَّ َ حِيَالَ » :، فَ َغَيَّ َ ثُمَّ قَالَفَحَکَّهَا بِيَدِهِ

 4«.الصَّ َ ِ

مَالكٍِ يَقُولُ لَيْلَ َ أسُرْرِىَ  ِ أنََّ ُ قَالَ سَمِعْتُ ابْ َاللَّمَانُ عَ ْ شَرِيكِ بْ ِ عَبْدِاللَّ ِ حَدَّثَنِى سُلَيْالْعَاِياِ بْ ُ عَبْدِحَدَّثَنَا عَبْدُج( 

نَّ ُ إِلَى جِبْرِيلَ کَأَ رسلم  صلى الله علي  و رفَالْ َفتََ النَّبِىُّ  ...عْبَ ِمِ ْ مَلْجِدِ الْکَ رسلم  صلى الله علي  و ربِرَسُولِ اللَّ ِ 

 5.هْوَ مَکَانَ ُ يَا رَبِّ لاَفِّفْ عَنَّا . فَعَ َ بِ ِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئتَْ، فَأَشَارَ إِلَيْ ِ جِيَلْ َشِيرُهُ فِى ذَلكَِ

 : کنداز الخطابي نقل ميحجر اب 

حديث اشنع ظاهراً و لا اشفع مذاقاً م  هذا الفصل فان  يقر ض  ر صحيح البخارييعني ر ليس في هذا الک اب 

لار و تمييا المکان کل واحد منهما هذا الري مرا فري ال ردلي مر  لاف  بي  احد المذکوري  و بي  الآتحديد الم

                                                 
 .458ص ،12ج، سير اع م انب ء ؛32ص ،2ج، تاريخ بغداد. 1
 .409ص ،12ج سير اع م النب ء،. 2
 .421ص ،4ج ،صحيح بخاري. 3

 .271ص ،20ج همان،. 4

 .2730، ص6ج همان، .5
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 1. ال شبي ...

 کند:   احاديث نقل مياي از قرطبي دربار و نيا 

م و ان الله شخ  ذو جوارا کما يع قده غ   المشبه  م  هذه ليهذا کلم  قول اليهودي و هم يع قدون ال ج

 3 2.الأمّ 

رواياتي نقرل  ،اکرم در توصيف شخصيت پيامبربخاري  :نيست از ساير انبيابرتر ، پيامبر اسلام. 3

از  کر  پيرامبرد  پيامبر در قرآن، سرازگاري نردارد؛ ماننرد اي شو توصيف حقيقي کرده است ک  با شخصيتِ

 5.نيلت برتر از حضر  موسي اکرم پيامبر و يا 4يونس ب  م ي افضل نيلت

 بخاري يِ حديثمنهج 

، ک ابرت کرردمي احراديثي را کر  تحمرل ،بخراري :حدديث تنقل احاديث به صورت حفظ و عدم كتاب. 1

  :گويدسجل اني ميزهر محمد ب  ا کرد.را يادداشت ميها بعد آن د، بلک  مد نمونمي

 نوشرت. از سرليمانشرنيد، ولري نميجا بود و احاديث را ميبخاري نيا آن در مجلس سليمان ب  حرب بوديم.

نويلرد؛ يماسرت، آنچر  را حفر  کررده  ،وق ي ب  شهر بخاري رفرت :گفت نويلد؟!: بخاري چرا نميپرسيدند

نوشر م و چر  بلرا شنيدم و در شرام ميچ  بلا حديثي را در بصره مي»گفت: ري ميبخا :گف   شده چني هم

نوشر ي؟ پرس مي : اي اباعبدالله! بر  طرور کامرلگف   شد «نوش م.شنيدم و در مصر ميحديثي را در شام مي

 6.سکو  کرد

نيرا عقرده اب  7.لابيرر نيلرت ،ت بخاري در رجال شامسا ذهبي مع قد :الحديث ر در علم رجالعدم تبح. 2

 9.از او نام برده است لي طبقا  المدلّحجر در ؛ و اب 8«يقع لمحمد الغلط في اهل الشام»گويد: مي

                                                 
 .483، ص13، جف ح الباري. 1
 .398همان، ص .2
عنوان با در نوش اري سنت وارد شده است. نگارنده  اهلدر مجامع رواييِ ي، روايا  فراوانب  اتصا  لاداوند ب  مکانديث اع قاد اهل ح . دربار 3
در ک  است،  لا  پردا گيريِ امامانو موضع عهدي  هاي اي  تفکر درها و ريش ب  تحليل آن ،«ا يب  زمان و مکان در روا ونداتصا  لادا»

 الله.شاءان ؛ب  اس حضار لاوانندگان مح رم لاواهد رسيد نام ،هاي بعديِ فصلشماره
 .132، ص5ج ک اب الانبياء، ؛125، ص4ج، ک اب ال فلير ؛31، ص6ج، صحيح البخاري .4
 .193، ص7جو  88ر89، ص3ج، ک اب ال فلير ؛133، ص4ج، صحيح البخاري .5
 .93، ص16ج، تهذيب الکمال ؛411، ص12ج، سير اع م النب ء؛ 65، ص52ج، تاريخ دمشق ؛1102، اريخ بغدادت ؛194، صهدي اللاري. 6
 .81، ص40جو  354، ص7ج ،تاريخ الاس م. 7
 .169، ص1ج، الص االنکت علي مقدم  اب . 8
 .24، ص1ج، طبقا  المدللي . 9
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 ابوحنيفه فقهيِ بخاري و آراي

بر  نقرد افکرار و  الصرحيحدر  کام ً م فراو  اسرت، با ابوحنيف  ،هاي دينياز گاارهاو  رو  برداشتِ ک بخاري 

العمل ، عکساي  رو  بخاري ، در برابرافرادي از هر دو جريان فکري  پردالا   است.  ابوحنيفهاي فقهيِانديش 

ب  دفاع  ،علي العيني دفع الان قاض في الردّدر ک اب  حجر، حاميِ تفکر اهل حديث،ب ا اند؛ براي مثال،نشان داده

 1.داده است پاسخ القاريعمد  هاي عيني بر بخاري در ردّ ابوحنيف  در ک اب از بخاري پردالا   و ب  طع 

قرال بعرض »کند، اما رأي ابوحنيف  را با تعبير نقل مي شان، اقوال فقها را با تصريح ب  اساميالصحيحبخاري در 

هايي از مونر ن ب  ،ما در اي  بخش او ب  ابوحنيف  است. و اي  حاکي از موضع سلبي و منفيِ ،کندنقل مي «الناس

 .اي  نوش ار است ارج از ظرفيتِلا ،آن ذکر تفصيليِيم و کناي  موارد اشاره مي

 2در الركاز .1

 گويد: بخاري مي

 ،دانردده و لامس در معردن را واجرب ميرا تعميم داده و شامل معدن هم ش «رکاز»ک  معناي اي  ابوحنيف  با

 3.تواند لامس ندهدمورد ف وا داده ک  مي ولي در اي 

 گويد:مي مد ب  الحل  ب  فرقد الشيباني نيامح

کثيرر يخررج مر  ذلرك  الورق في کرل قليرل و الفض  و حنيف  فيما يخرج م  المعادن م  الذهب وقال ابو و

قال اهل المدين  لا يؤلاذ م  المعادن مما يخرج منها شيء ح ى يبلغ ما يخرج منهرا قردر عشرري   و الخمس

فما زاد على ذلرك الارذ بحلراب ذلرك مرا دام فري   دينارا عينا او مائ ي درهم فاذا بلغ ذلك ففي  الاکا  مکان

 ؛ 4المعدن نيل فان انقطع عرق  ثم جاء بعد ذلك نيل آلار فهو مثل الاول يب دأ في  الاکا  کما اب دئ في الاول

 د:لوين بخاري و دفاع از ابوحنيف  ميدر ردّ ،صحيح بخاريشارا  ،الدي  العيني حنفيبدر

ال ي  بأن المراد ب  هو أبوحنيف  م  أي  ألاذه فلرم و أبوحنيف  قلت جام اب الناس ه ال ي  المراد ببعضقال اب 

الا مثل مرا قرال الأوزاعي م  أهل الشام فإنهما ق يجوز أن يکون مراده هو سفيان الثوري م  أهل الکوف  ولا

                                                 
 احمد ب  علي،   الرياض.الان قاض في الردّ علي العيني، اب  حجر الملق ني  .1
. 434، ص2ج، معجم مقائيس اللغ اند؛ مانند: ل مدفون در جاهليت معنا کردهبعضي رکاز را ماالا    است؛  ها، بي  لغوي«رکاز»در معناي  .2

، مفردا  الفاظ القرآنند: ، ک  همان معدن باشد؛ مانتوسط انلان دف  شود يا با فعل الهيچ  اند، معنا کرده برلاي ب  معناي مطلق مال مدفون
 .739، ص6ج، المحکم و المحيط الاعظم؛ مانند: اندده، معنا کرشودمي جاي ط  ک  از زمي  يا معدن اس خراب  قطع  آن را بعضي .364ص
 .17، ص6، جصحيح بخاري .3
 .428، ص1ج، الحج  علي اهل المدين  .4
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لکر   مرس وفري الرکراز الخ کثيره على ظراهر قولر  و في  الخمس في قليل  و حنيف  أن المعدن کالرکاز وأبو

ينبغي أن يرذکر فري حنيف  مما لافي حق أبي «تاريخ »ما وقف على ما قال  البخاري في ال ي  لالظاهر أن اب 

حق أحد م  أطرا  الناس فض  أن يقال في حق إمام هو أحد أرکان الدي  صرا برأن المرراد بربعض النراس 

غيرهمرا إلرى أن  الثروري و حنيفر  وذهرب أبو بطال قرالهذا اب  يرمى إلا شجر في  ثمر ولک  لا حنيف  وأبو

هي قطع م  الذهب تخرج م  المعرادن  اح ، لهم بقول العرب أرکا الرجل إذا أصاب رکازا و المعدن کالرکاز و

 الأثير المعدن ولاب  «النهاي »في  الرکاز المعادن و «مجمع الغرائب»في  عبيد وأبي هذا قول صاحب العي  و و

 ؛1حنيف ال شنيع على أبيعلم ذلك بطل الرکاز واحد فإذا 

 . در هبه2

 گويد: بخاري مي

الَ إِنْ قَر وَضُ النَّاسِ هَرذِهِ عَارِيَّر ٌ قَالَ بَعْ . وَفهَْوَ جَائِاٌ ،ارَ ُ النَّاسُباب إِذَا قَالَ ألَاْدَمْ كَُ هذَِهِ الْجَارِيَ َ علََى مَا يَ َعَ

 ؛2فهَْوَ هِبَ ٌ ،کَلَوْتكَُ هَذَا الثَّوْبَ

 در هبة .3

 گويد: بخاري در جاي ديگر مي

 ؛3قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَ ُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ. الصَّدَقَ ِ وَ کَالعُْمْرىَ وَباب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ علََى فَرَسٍ فهَْ

را نقل  اللهرسول جناب عمر از روايتِ ،است و در ادام در هب   مع قد ب  عدم رجوع ،حنيف برلا   ابو بخاري

 4دارد.دلالت  بر مدعاي اوکند ک  مي

 در شهادات . 4

، کنردناب عمر و اقوال صحاب  اس ناد ميج ب  فعلِ ،صحيحداند و در ، شهاد ِ قاذ  را مقبول و مع بر ميبخاري

 5.داندولي ابوحني  شهاد ِ قاذ  را مقبول نمي

 گويد: اهل الرأي پردالا   و مي بخاري ب  تناقضا 

                                                 
 .120، ص14ج، عمد  القاري .1
 .413، ص9ج، صحيح بخاري .2
 .415ص، همان .3
 .415. همان، ص4
 .436، ص9ج  ،همان. 5
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شهاد  عبيد در نکاا را جايا  دهند وها را در نکاا اجازه مينآکنند، ولي شهاد  اد ِ محدودي  را منع ميشه

 1دانند!ر رؤيت ه ل رمضان جايا ميها را دندانند و شهاد  آنمي

 2.دهدب  ايرادا  بخاري پاسخ مي القاري ، در ک اب عمد از بارگان احنا  ،العينيگف ني است 

 يادر وصا .5

بر  ابوحنيفر  و  ،جرابخاري در اي  3.داندحنيف  آن را جايا نمي، ولي ابوداندري اقرار مريض ب  دي  را جايا ميبخا

فرقي   هابي  اي  :گويدگيرد و ميب  دي  و اقرار ب  وديع  و غير آن ايراد مي فرق گذاش   بي  اقرار اهل رأي ب  جهت

 .کنداس ناد مي «الظَّ َّ، فإَنَِّ الظَّ َّ أکَذْبَُ الحْدَيِثِ إيَِّاکمُْ وَ» :پيامبر ب  سخ ابوحنيف  عمل ب  ظ  کرده و نيلت، و 

 4.داده است ب  ايراد بخاري پاسخ القاري عمد بدرالدي  العيني در شايان ذکر است، 

 در لعان. 6

بوحنيف  ک ابتِ ا کند، امااس ناد ميقرآن ياتي از داند و ب  آک ابتِ الارس را مثل تکلم مع بر مي ،«لعان»بخاري در 

اشراره  الاررس ب  عدم اع برار ک ابرتِ ،الهداي در ک اب  نيا بارگان احنا  ، ازمرغيناني 5.داندالارس را مع بر نمي

  6.دکنمي

  :گويدبخاري مي

در  ؛اردالاررس را قبرول د اشاره و ايمراي ولي در ط ق، ،در لعان را قبول ندارد الارس چگون  ابوحنيف  ک ابتِ

، کر  ي کوفر الي ک  بي  ط ق و قذ ، فرقي نيلت؟! و اي  رأي ابوحنيف ، برلا   نظر فقهاي اهرل الررأح

  7.سليمان مانند ابراهيم نخعي و حماد ب  ؛هلت ،از ابوحنيف  بودند پيش

 در اكراه بايع و واهب .7

 8.و هبر  مکرره اسرتنيف  ب  جواز بيرع ي ابوحدهد، در حالي ک  رأعدم جواز بيع و هب  مکره ف وا ميبخاري ب  

                                                 
 . همان. 1

 .210، ص13ج ،عمد  القاري. 6
 .283، ص9، جصحيح البخاري .3
 .41، ص14ج ،عمد  القاري. 4
 .477، ص17، جصحيح بخاري. 5
 .98، ص2ج، بداي  المج هد ؛353، ص3ج، ف ح القدير؛ 19، ص2ج، الهداي . 6
 .477، ص 17ج  ،ريصحيح بخا. 7

 .57، ص23، جهمان. 8
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 ؛1«ها و سلم مکرها، ثبت الملك عندنااذا باع مکر» گويد:مي الهداي  نيا در ک ابمرغيناني 

 در ايمان )قسم( .8

عنبي و انواع ديگر مشروبا  ملکر را  اگر کلي قلم بخورد ک  نبيذ نخواهد نوشيد و عصيرِ ،بخاري مع قد است

 2.ي را قائل استبوحنيف  لا   اي  رأولي ا ،ستحنث قلم کرده ا ،بنوشد

 اختلاف در تفسير و تطبيق مضطر. 9

 3.و ف اواي م ناقض از او صادر شده است دچار تناقض شده« مضطر»در تفلير ابوحنيف   ،بخاري مع قد است

 (في الزكاۀ) در الحيل. 10

، عبار  است حيل»گويد: حجر ميشود. اب يتعبير م« حيل»در فق  ب   ،از ارتکاب ظاهري حرام کارهاي فرارراه

 م علق ب  نيت است و با قصد و نيتِ  ،حيل 4«.دهدن ب  مقصود ب  طريق لافي انجام ميانلان براي رسيد از آنچ 

بخاري  الا    است. ،ي در انجام حيل شرعيدارد و در اي  باره، بي  اهل حديث و اهل قياس و رأانلان ارتبا  

، دهرد، معنا را م ک قررار ميکند و در صحت عقودشروع مي« انما الاعمال بالنيا »ا روايت را ب الصحيحک اب 

در عقرود و معرام   از م ک بودن نيت  5.دانندعش ک  الفاظ عقود را م ک صحت ميلا   ابوحنيف  و اتبابر

حرديث و ي فقهيِ اهرل و اي  مبنا موجب الا    آرا در تمام ابواب فق  جاري و ساري است ،حديثمنظر اهل 

 . ده استاحنا  ش

دارنرد و کارهراي فررار از زکرا  را روا نميحيرل و راه مابرور، بنا بر روايت ،ها بخاريس آناهل حديث و در رأ

شود، باطل و طيليِ حکمي از احکام ميک  من هي ب  تحليل حرام يا تحريم ح ل يا من هي ب  تع را گون  حيلهر

 طلب عنايت دارد.ب  اي  م ،الصحيحدر جاي جاي ک اب  بخاري .دانندحرام مي

  :گويدمي اع م الموقعي در ک اب  ،حديث قيم، از رهبران اهلاب 

 ،کر  اعمرالکند بر اي دلالت مي، زيرا کندر ابطال حيل کفايت ميب  تنهايي د «انما الاعمال باالنيا »حديث 

                                                 
 .275، ص3ج، الهداي  .1
 .132، ص22ج، صحيح بخاري. 2
 .64، ص23ج، همان .1
 .274، ص12ج، ف ح الباري .4
 .64، ص23ج، صحيح بخاري. 5
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، ن  آنچر  مهم است ؛ بلک  آنچ  قصد و نيت کرده،ک نيلتعمل و قول م  تابع مقاصد و نيا  است و ظاهرِ

 1دارد.اع ن و اظهار مي

 الايمان، الع رق، المناقرب، :هايبدر ک ا و نيا الصحيحرا در اف  اا ک اب  «انما الاعمال بالنيا »حديث  ،بخاري

 را در ردّ «الحيل»ک اب او  لي،و ب  آن اس ناد کرده است و ب  طور ک النکاا، الايمان و النذرو الحيل تکرار نموده

  2.ليف کرده استمنه،ِ ابوحنيف  و پيروانش تأ

جرايا  شرود،مي ک  جهت فرار و تخل  از حرام انجامرا ي يکارهاحديث، حيل و راهفقهاي احنا ، برلا   اهل 

 گويد:در دفاع از ابوحنيف  چني  مي الدي  العيني حنفيبدر 4 3.دانندمي

ال شنيع علي  لأن مذهب  أن کل حيل  ي حيل بها أحد في إسقا  الاکرا  فرأثم  حنيف  وباأ قيل أراد بعض الناس

يلامر  تضره الني  لأن ذلرك لارار م  الاکا  قبل الحول بيوم لمحنيف  يقول إذا نوى ب فوي   الفأبو ذلك علي  و

الإجماع على جواز ال صرر  قبرل قد قام  ي وج  إلي  معنى قول  لاشي  الصدق  إلا حينئذ ولا إلا ب مام الحول و

قيرل  حنيف  على الخصوص وا فکيف يريد بقول  بعض الناس أباهو قول الشافعي أيض دلاول الحول کيف شاء و

قال لا شيء علير  لأنر  ام نراع عر  الوجروب لا  مائ  بعير إلى آلاره و يوسف فإن  قال في عشري  وأراد ب  أبا

 5.هو النصاب م  القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سبب  وقال محمد يکره لم في   إسقا  الواجب و

 . در نكاح11

حَردَّثَنِى نَرافِعٌ عَر ْ  حَدَّثَنَا مُلَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْ ُ سَعِيدٍ عَ ْ عُبَيْردِ اللَّر ِ قَرالَ باب الْحِيلَ ِ فِى النِّکَااِ قال البخاري: 

. قُلتُْ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْکِحُ نَهَى عَ ِ الشِّغَارِ -ي  وسلم صلى الله عل -اللَّ ِ رَسُولَ أَنَّ -رضى الله عن   -اللَّ ِ عَبْدِ

نَّاسِ إِنِ احْ َالَ يُنْکِحُ ُ أُلاْ َ ُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ ال يَنْکِحُ أُلاْتَ الرَّجُلِ وَ يُنْکِحُ ُ ابْنَ َ ُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَ ابْنَ َ الرَّجُلِ وَ

 ُ بَاطِلٌ. وقََالَ بَعْضُهُمُ الْمُ ْعَ ُ حَ َّى تَاَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِاٌ، وَالشَّرْ ُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِى الْمُ ْعَ ِ النِّکَااُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْ

 6.وَالشِّغَارُ جَائِاٌ، وَالشَّرْ ُ بَاطِلٌ

دهد و نکاا اجازه مي «شغار»ک  چگون  ب  نکاا  د ب  تناقض مبناي ابوحنيف  اشاره کندلاواهجا ميبخاري در اي 

                                                 
 .139، ص2ج، اع م الموقعي  .1
 .103، ص3جو 139همان، ص .2
 .598ص، الاتجاها  الفقهي  .3
 .72ص ،23ج ،صحيح بخاري .4
 .76همان، ص .5
 .111ص ،24ج ،عمد  القاري .6
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  جايا نيل ند.هر دو  مبنا،از نظر ، در حالي ک  داندرا جايا نمي «م ع »

 1.دهدب  ايرادا  بخاري در اي  زمين  پاسخ مي ،القاري د عمالعيني در ک اب گف ني است، 

 گيرينتيجه

 معرو  است. «القياسي و اهل الرأ»اي  جريان ب   ي و قياس است و بر اساس رأابوحنيف  غالباًمذهب فقهي  .1

 کنند.تملك مي ب  روايا  منقول از پيامبر اس مي و قياس توجهي نداش   و . اهل حديث ب  رأ2

ب  طع   داود و...ابي نلائي، ،اوزاعي ،سفيان ثوري ،احمد ب  حنبل ،مالك ب  انس :مانند ،بارگان اهل الحديث .3

 ند.نقد ابوحنيف  پردالا  و

 .حنيف  پردالا   استهاي فقهيِ ابوب  نقد افکار و انديش  ،بخاري با تملك ب  رو  اساتيد لاود .4

او پردالا    فقهيِ و ب  نقد آراي نقل قول کرده «بعض الناس» از ابوحنيف  با عبار  ،الصحيحبخاري در ک اب  .5

 است.

روايا  پيامبر ابوحنيف  در تضاد و مخالف با  ر صدد اثبا  اي  مطلب است ک  آرايد الصحيحک اب  بخاري در. 6

 است. اس م

ي ب  ايرادا  بخاري و دفاع گويدر صدد پاسخ ،القاري في شرا البخاري عمد الدي  العيني حنفي در ک اب . بدر7

 از ابوحنيف  است.

داننرد و او را دشرم  مي اللهدي  و مخالف با روايا  رسولنحر  از ابوحنيف  را م ،اهل الحديث و بخاري .8

 پندارند.دي  مي

 

 

 

 

 
                                                 

 .79ص ،23ج، صحيح بخاري .1
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 نامهكتاب

المجيد محمود، طبع مدين : عبد ،الاتجهات الفقهيه عند اصحاب الحديث في القرن الثاني و الثالث -

 ق.1409طبع الثاني ، 

 تا.بيالجيل، دار بيرو : ،بکرالقيم محمد ب  ب  ابياب  ،اعلام الموقعين -

البر، بيرو : دارالک ب عبد عمرو يوسف ب  عبدالله ب ، ابوالانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء -

 .تا، بيالعلمي 

 تا.نا، بيعلي ب  حجر العلق ني، الرياض، بي ، احمد ب الانتقاض في الرد علي العيني -

  ق.1407 ارالک ب العربي،، محمد ب  احمد الذهبي، بيرو : دتاريخ الاسلام -

 تا.بيمحمد ب  اسماعيل البخاري، حلب: دارالوعي و ال راث،  ،ريخ الصغيرالتا -

 تا.بي، محمد ب  اسماعيل البخاري، بيرو : دارالک ب العلمي ، التاريخ الكبير -

 ق.1417، احمد ب  علي لاطيب بغدادي، بيرو : دارالفکر، تاريخ بغداد -

 ق.1415الحل  ب  علاکر، بيرو : دارالفکر، ، علي ب  تاريخ مدينه دمشق -

دارالغرب  ، بيرو :، ابوالحجاج يوسف ب  عبدالرحم  ماي، تحقيق: احمد ش يويتهذيب الكمال -

 ق.1403الاس مي، الاولي، 

 مهدي حل  الکي ني :تحقيق ،محمد ب  الحل  الشيباني أبوعبدالله، الحجة على أهل المدينة -

 ق.1403، بعالم الک  :بيرو ، القادري

 ق.1413مؤسل  الرسال ، بيرو : ، محمد ب  احمد ذهبي، تحقيق: شعيب الارنؤو ، سير اعلام النبلاء -

 تا.، بيوزار  الأوقا  المصري  مصر: سماعيل البخاري،امحمد ب   ،صحيح البخارى -

يرو : ، احمد ب  شعيب نلائي، تحقيق: الشيخ عبدالعايا عاالدي  الليروان، بالضعفاء و المتروكين -

 تا.، بيدارالقلم

، عبدالرحم  ب  علي ب  الجوزي البغدادي، تحقيق: ابوالفداء عبدالله القاضي، الضعفاء و المتروكين -

  ق.1406 بيرو : دارالک ب العلمي ،

  ق.1405، دارالبيضاءمغرب: ، ابونعيم احمد ب  عبدالله، الضعفاء -
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يق: القريوتي، اردن: مک ب  المنار، الاولي، ، احمد ب  علي ب  حجر العلق ني، تحقطبقات المدلسين -

 ق.1404

 ق.1408، ابوعبدالله احمد ب  محمد ب  حنبل، رياض: دارالخاني، العلل و معرفة الرجال -

 تا.بيرو : دار احياء ال راث العربي، بي، الحنفي بدرالدي  العيني ،عمدۀ القاري شرح صحيح البخاري -

حمد اتحقيق:  ،ب  علي ب  حجر أبوالفضل العلق ني الشافعيأحمد  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 ق.1379، بيرو : دارالمعرف ، ب  علي ب  حجر علق ني

 ق.1404الفکر، الاولي، ، احمد ب  عدي، بيرو : دارالكامل في ضعفاء الرجال -

 ق.1406، بيرو : دارالمعرف ، سهل شمس الأئم  اللرلاليمحمد ب  أحمد ب  أبي ،المبسوط -

، محمد ب  حبان ال ميمي البل ي، تحقيق: محمود جروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكينالم  -

 ق.1396ابراهيم زايد، حلب: دارالوعي، الاولي، 

 .تابي، يعقوب ب  سفيان فلوي، تحقيق: اکرم ضياء العمري، مؤسل  الرسال ، المعرفة و التاريخ -

 ق.1382، محمد البجاوي، بيرو : دارالمعرف  علي ، محمد ب  احمد ذهبي، تحقيق:ميزان الاعتدال -

تحقيق: ، الله ب  بهادرالدي  عبدالله محمد ب  جمالعبدالدي  أبيبدر ،الصلاحابن النكت على مقدمة -

 ق.1419الأولى،  ،: أضواء الللف، الرياضالعابدي  ب  محمد ب  فري،زي 

 تا.بي  العربي  اللعودي : دارالاف اء، ، احمد ب  علي ب  حجر العلق ني، المملکهدي الساري -


